قطعیت وجود ندارد 

" باگوان عزیز: در مقاله اي تازه, استفن جي گولد گفته است که " 
و عل مقطعیت مود تدارد بایان آبا اسان معاصن الاخره سانههای 
از بلوغ نشان میدهد؟گ ر 

آنچه استفن جي گولد 60110 21 حمطحرمزک گفته قطعاً نشانه 
اقا لوغ است, همان آند کی یه نی تسده سای بسا ان ول 
ولي این شروع خوبي است. نشانه هاي بيشتري در راه هستند. . بیست و 
چيزي به نأم قطعیت وجود ندارد." به این دلیل , او زباني عجیب به کار 
برده بود , مردم سردرگم : شدند؛ زیرا او پیش از هر جمله و هر کلام يك 
واژه ي "سیات 1 مي گذاشت. سیات يعني شاید61۳۵05 . براي 
را قطعي کنید. 1 از و مي پرسيدي, فقط مي گفت" شاید." 
او تو را در عدم قطعیت رها مي کرد زیرا شاید نه به معني اري است و نه 
به معني نه. شاید دقیقا هم معني پو 0 است. 

و ی ی اس ی با نگاه کردن به تحقیقات 
علمي. که بیشتر و بیشتر به سمت "شاید" تمایل مي یابند. .. زی را آنچه که 
در اين لحظه قطعي است., در لحظه ي بعدي قطعي نیست. زیرا زندگي 
يك جریان متغییر است. به جز تغییر» , همه چیز تغییر مي کند. نمي تواي از 
هیچ چیز بقین داشته باشي. ترشتوها تیا ر. خواهند تر شبید: زرا آتان 
همه چیز چسبیده بودند, با اين پندار که به چيزهايي قطی »حطلی و ایس 
چسبیده اند. 

تا ی و بین آري و نه هیچ واژه اي 
وجود ندارد. آري و نه هردو قاطع هستند, ۱ 
و ديگري قاطعانه منفي است. 

او واژه ي " "پو " را ابداع کرد. . فقط همین صداي پو. قطعبت را ازبین 
مي برد. شروع مي کني به تعجب کردن. "منظورت چیست؟ آري يا نه؟" 
و او مي گوید, "پو" , نه آري و نه نه, يا هم آري و هم نه باهم. زندگي 
پیوسته در جریان و حرکت است و تغییر مي 

7 زندگي ديالكتيكي بین آري و نه, بین مثبت و منفي, شب و زور 
زندگي و مرگ است. ماهاویرا, بیست و پنج قرن پیش, پيشاپي شاز واژه 
ي "سیات" استفاده کرده بود 

اکز ازاه هی پرشییی .ابا خدا هجو ناد ی کف ای لین 
آیا اين يك پاسخ است؟ خداء يا هست و یا نیست , این ذهن ماست و 
چگونگي آموزش ما. اگر از كسي بپرسي, "ایا اینجا در اتاق هستی؟" و او 
بگوید, "شاید", از این چه برداشتي خواهي کرد؟ "شاید" ماهایرا با 
واقعیت نزديك تر باشد, زیرا آن مرد شاید در اتاق باشد, شاید هم نباشد, 
زیرا ذهنش میلیون ها مایل دورتر است. چگونه مي تواند بگوید آري؟ پس 
ذهن چه؟ چگونه مي تواند نه بگوید؟ او مي گوید آشتشاند ۸ آن ترانبه. غهده 
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ی وه می فنسدذارد.. این خبیزی است. که نقي نوان ان را متبت با متقی 
مقید ساخت. هردوباید باهم به کاربرده شوند. 


در ابتداي این قرن. دانشمندان بسیار قاطع بوند . درواقع, این يکي 
انیت یود مه صاها اکن اس‌پمفتب فقظ افمسا 2 شنت 
علم قطعیت است. دو به علاوه ي دو هميشه چهار مي شود. ولي این در 
ابتداي این قرن بود و در قرن گذشته علم در مورد قطعیت بسیار متعصب 
بود, زیرا کار علمي فقط درسطح بود, هنوز عمق نیافته بود. 

اکنون عمیق شده است, چنان ژرف که براي درك ان باید هوشمندي 
خود را تیز نگه دارید. برتراندراسل يكي از مهم ترین کتاب ها را در 
ریاضیات نوشته به نام اصول ریاضیات ۱۷۵۱۳6۵۳۵1106 ۳1۳۴01016 ومي 
توانید حدس بزنید که چه چیز پیچیده اي است. دویست و شصت و پنج 
صفحه فقط به اين اختصاص دارد که دو به علاوو ي دو واقعا مي شود 
چهار! وتتصت. و یقح ضفحه: آز بل کنات بر که کشتی آن رافت 
را ار ۳ 


حتي خود برتراندراسل نیز نتوانست آن را به تنهايي بنویسد, زیرا او 
يك رياضي دان نبود , او يك فیلسوف بود و همچنین افکاري فلسفي در 
مورد ریاضیات دارد , پس باید با همکاري يك رياضي دان. وایت هد 
که او نیز يك فیلسوف بود و مي توانست هم رياضي و هم 
فلسفه را بفهمد, ا تا تیه هت کرو 


آن دو سال ها باهم کار کردند تا اصول ریاضیات را بنویسند , که 
هیچکس ان را نمي خواند. دو نابغه سال ها وقت هدر دادند. مي توانید 
هدر شدن را ببینید - "دو به علاوه ي دو مساوي با چهار "۲ دویست و شصت 
و پنج صفحه مباحثه ي شدید منطقي نیاز دارد. ولي ان کتاب در ابتداي 


آن دو سخت کار کردند. تو به سادگي مي داني که دو به علاوه ي دو 
مي شود چهار: انان از هر جنبه اي سخت کوشیدند تا ان را اثبات کنند. 
ولي اينك رياضي دان هاي جدید مي گویند که دو به علاوه ي دو هميشه 
چهار نمي شود, گاهي پنج است و گاهي سه , همه اش بستگي دارد. 

دلیل اوري انان بسیار عمیق, ولي بسیار روشن است. دلیل ایشان 
این است که دو به علاوه ي دو که رقم چهار را مي سازد. سنا يك 
حقیقت مطلق و قطعي باقي مانده است., زیرا يك چیز را از یاد برده اید , 
که این رقم ها وجود ندارند, این ها تخيلي هستند. دو صندلي به علاوه ي 
دو صندلي, اين واقعیت است., ولي دو به علاوه ي دو 2 ؟ زیرا شما 
هرگزرقم هاي رياضي را ملاقات نکرده اید. آیا آقاي يك به بازار مي رود؟! 
تاه ریاتات ات 


ریاضیات جدید مي کوشد آن را به واقعیت بیاورد. در واقعیت. دوچیز 
دقیقا مثل هم نیستند. چه رسد به اينکه چهار چیز دقیقا مانند هم باشند! 
براي نمونه. دو زن به علاوه ي دو زن, نمي توانید انان را چهار بدانید . 
زیرا هر کدام از اين چهار تن يك موجود منحصربه فرد است. ترکیب کردن 
7 ین چهار شخص منحصربه فرد. يعني مسلم فرض کردن اینکه هر يك از 
ان ان ارت رتست در واقعیت. همه اش 
دارد: گاهي يك انسان با تمام دنیا مساوي است , يك سقراط, بت تام 
بدا يت البرک اشستین نها شاید مساوی.تعامی تیا باشنددیا شاید سر 
زیرا باقي بشریت هیچ چیز هدیه نکرده اند و این شخص تنها بصیرت هاي 
بزرگي نسبت به ماده داشته است. 
و تن تما رید بر ابر :با هی کسشن دیکر این درست 
, شما : 7 


ول نام دشوار خواهد شن سار این اشانفت جویند که رای 
مصارف روزانه ي بازار, دو به علاوه ي دو هنوز هم چهار است. ولي در 
مورد ادراك هاي فوق العاده, دو به علاوه ي دو مي شود پنج. مي شود 
شنهء هرچیزی مي شود : همه اش بستکی دارد: ریاضیات قدیم رفته است. 
قطعیت کهنه رفته است. هندسه ي اقليدسي يك قطعیت بود, زیبايیش این 
بود. هیچ مسئله عدم قطعیت وجود نداشت, تعارف روشن بودند. نزديك 
ترین فاصله بین دو نقطه, يك خط راست است. 

قلق این تضاستن انتترافی است: اد وافشا توا خطی باق 
بكکشي, نمي تواني. پس اينك هندسه ي اقليدسي جدید 1۱60-۳1101106617 
7 وجود دارد که مي گوید خطوط راست وجود ندارد . زیرا مي 
تواني روي کف این اتاق يك خط راست بكشي, ولي این 2 
زمین گرد است. اگر دو سمت خطت را بكشي و ادامه دهي. هردو انتها 
راء دير يا زود به نقطه اي مي رسد که يك دایره را مي سازد. اگر يك خط 
راست کشیده شود, عاقبت يك دایره مي شود. پس يك خط صاف نیست. 
يك قوس بوده, بخشي از يك دایره. فقط چنان بخش کوچكي بوده و ان 
دایره چنان بزرگ است که دچار خطاي قطعیت مي شوید. 


خطوط صاف وجود ندارند. تمامي تعاریف اقليدسي اثبات شده اند 
خورند و علم جدید سعي دارد بیشتر و بیشتر به واقعیت نزديك باشد. 


و بترای .همین است که می طویم علم جدینتده بی خیره در نکات 
بسياري با عارفان موافقت دارد. زپرا عارفان نیز سعي کرده اند به 
واقعیت نزديك شوند» نه به تخیلات. اتان از طريقي دیگر وازد واععیت 
شده اند. و وقتیکه به واقعیت رسیدند, يا که ساکت مي شدند , زب را 
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هرچیز خطاست , يا که چيزهايي مانند ماهاویرا گفته اند, "شاید چنین 
باشد, شید نباشد ." در آن واحد دو جمله ي مثبت و منفي مي گویند که 
براي مصارف معمولي فقط سردرگم کننده خواهد بود. 


ماهاویرا نتوانست مردمان زيادي را متقاعد سازد. و دلیل اصلي آن 
این است که او بیست و پنج قرن از زمان خودش جلوتر امده بود. اینشتن 
ی ماهاویرا يك رياضي دان نبود, ولي چيزي که مي گفت 

ر اساس همان است , نظریه ي نسبیت. احمقانه است اگر : به كکسي 
۳ زیرا چيزي به 
عنوان بلند قدي وجود ندارد: این تنها يك مقایسه است. 

کت کوناه بو باید با آهفایسه واه یله فقو صوویت سل 
باستاني وجود دارد: شتر ها دوست ندارند به کوهستان بروند. من نمي 
دانم که شترها در اين مورد چه فکر مي کنند. ولي قطعي است که شترها 
9 ۰ آن ها به کویر مي روند, جايي که کوهستان وجود 
ندارد 

ولي مردمي که این تمثیل را ساختند بهتر مي دانستند. شترها 
<. <<-. <"<«.-ص«حِ به کوهستان نزديك مي 

ندر‌بسیار احشاس کی مهف کنتف عفد حفارزت دازرند: 


فروید اخیرا آن را کشف کرده و شترها آن ۳ از آغاز مي شناخته اند 
, که بهتر است نزديك کوهستان نشوند, در آنجا عقده ي حقارت مي گیرند 
و انوقت خلاص شدن از ان بسیار دشوار است. بهتر است در کویر باشي. 
جايي که از همه بلندتد هستي, آزهمه نزر چتر. هشتی: پس چرا از يك عقده 
خود بزرگ بيني لذت نبري؟ چرا بي جهت به کوهستان بروي؟ 


هزبزی که ما می کویوم نمی استت وقتمییت تقزیورهی که زی را 
همانطور که برایتان گفتم, زندکن يك جریان در تغییر11] است. داستان 
مار الق را وتان ماه کنات ار مسا ات ان 
مي گفت , وقتي از کسب و کار و چيزهاي دیگر خسته مي شد , " من سه 
هفته يا چهار هفته یا دو هفته به انجا مي روم." ولي او هیچوقت سرحرف 
خودش نبود. براي سه هفته مي رفت ولي روز چهارم باز مي گشت. 
دوستانش به او گفتند, "اگر مي خواستي پس از چهار روز برگردي چرا 
بي جهت دروغ گفتي؟ 


ما که اعتراضي نداشتیم که بگوییم نمي تواني چهار روزه برگردي. 
این خانه خودت است و مي تواني ِِِ که بخواهي بروي و 1 
ولي چرا هميشه مي گويي ها ما هرگز ندیده ایم که تو سر 
زوزی که می, گویی بر گشته باشي. ۲ ملانصرالدین گفت. "شما واقعیت را 
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نمي دانید. فون اتحای از تشت تزور زنان را به عنوان خدمه نگه 
ها تا ای کی رف ها 


آن دوستان گفتند, "ولي اين چه ريطي به سه هفته یا چهار هفته ي 
تو دارد؟" " او گفت. "فقط گوش بدهید: وقتي که مي روم, او را مي بینم و 
احساس مي کنم که چندش اور است. و با خودم عهد کرده ام که روزي 
که آن زن شروع کند به نظرم زیبا بياید, من فرار خواهم کرد. مي گویم. 
«حالا وفنش است.» بش همه اش بستگی دارد: من نمي دانم که دقیقا 
چقدر طول مي کشد تا آن زن به نظرم زیبا بیاید. وقتي از زنان دور باشم, 
گاهي چهار روز. گاهي يك هفته, قابل پیش بيني نیست. ولي يك چیز 
فطع است له اه هر رد کی ناس اشت . سور 
مي گویم, «ملاء حالا وقتش است. فرار کن! این همان زن است!!" 

"و آنوقت وسایلم را برمي دارم و با عجله بر مي گردم, زیرا اگر 
لحظه اي بیشتر بمانم. شاید هرگز باز نگردم. و آن زن بسیار زشت و 
مشمئز کننده است! ولي ظرف سه يا چهار روز, انسان به او عادت مي 
کند و نیاز به يك زن, نیاز به يك همدم, يك دوست , در آنجا غیر از آن زن 
و ادراك تو را تغییر مي دهد." 


بنابراین همان مرد مي تواند يك روز بگوید که اين زن چندش آور 
ی ی اس وی این " 
پو" است. ی ی بهتر است قضاوت را معلق 


علم به یقین به پختگي رسیده است. انسان تاخیر کرده است و فرد 
امید دارد که بشریت نیز به پختگي برسد. لحظه اي که انسان به پختگي 
برسد. تمامي مذاهب ناپدید مي شوند. اين ها همگي بچه گانه هستند. 
تمامي رهبران سياسي مانند دلقك ها به نظر مي رسند , این چيزي است 
که سس اه سای پویزانک رن اسان فال سای ری ازرشنه کد 
فستته. آکر اسان بت لوغ برس تمامي نگ رش ه زندگی سب پر خواهد 
کرد. علم قطعا به بلوغ رسیده است. 

و ای نله این اس کارت سیم اش ان هار 
با من؛ تام رشد ی موه وقف: این سوفن کهورت تام عرفا رات رونکترد 
علمي نزديك کنم. من مایلم که وقتي روزي علم واقعاً بالغ شد, تفاوت 
بین علم و عرفان از بین برود. آن ها , به يك زبان سخن خواهند گفت. 


عرفان در مورد واقعیت هاي دروني انسان سخن خواهد ؟ گفت و علم 
از واقعیت هاي تیرو نی خن قی: کویند: ولي زبان يكي خواهد بود. ِ_ 
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وجودداشته باشد. 


